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: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
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 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
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شهرآرامحله در میزگردی با حضور مدیران شهری و کارشناسان
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اگر ما وضعیت منطقه را  طی صد سال گذشته و 

به ویژه در دورانی که آمریکایی ها در این منطقه 

، می بینیم که  ه کنیم نگا  ، شتند ا کمیت د حا

در واقع مهم ترین کاری که آمریکایی ها در اینجا 

انجام می دادند، این بود که فرهنگ و رسومات و 

لایه های تمدنی مردم منطقه را تحت تأثیر قرار داده 

و آن چیزی را که خودشان در غرب به نام فرهنگ 

و تمــدن طراحی کــرده بودند، جایگزین آن ها 

می کردند.

بر همین اساس سفارت خانه ها و پایگاه های نظامی 

آمریکا در تعامل با هم دستور کار تغییر فرهنگی 

ز جمله  ملت های منطقه را به طــرق مختلف ا

ــدازی انجمن های مشترک با کشورهای  راه انـ

، انجمن  ــران و آمریکا ی منطقه، مثل انجمن ا

کتابخانه های ایران و آمریکا و به همین نسبت آمریکا 

و کشورهای دیگر داشتند. این ها در واقع به دنبال 

تغییر فرهنگی بودند که این تغییر فرهنگی را هم به 

طرق مختلف دنبال می کردند.

مثلا وقتی این انجمن های ایران و آمریکا را بررسی 

و مطالعه می کنیم، می بینیم باوجود اینکه اسم این 

انجمن، ایران و آمریکا بود، افرادی که در رأس این 

انجمن ها گمارده می شدند، آمریکایی ها بودند و 

همه آن ها هم در سازمان سیا آمریکا به عنوان 

یک شخص مسئول فعالیت می کردند. به عبارتی 

نهاد جاسوسی آمریکا این انجمن های به ظاهر 

فرهنگی را مدیریت کرده و بعد هم در سطح منطقه 

شبکه سازی می کردند.

شبکه ای از دانشگاهیان، دیپلمات ها، نظامیان،

ــاشران، کانون های فرهنگی  روزنامه نگاران، ن

جــوانــان، کانون فرهنگی زنــان و امثال این ها 

راه اندازی می کردند و پولش را از جیب ملت میزبان 

برداشت می کردند و عملا کاری که انجام می شد،

توسعه فرهنگ غربی و جایگزین کردن با فرهنگ و 

تمدن اسلامی در این مناطق بود.

ینکه  ــرای ا یی ها ب بر همین اساس هم آمریکا

ملت های منطقه به یادشان نیاید که دارای چه 

ظرفیت های عظیمی هستند، بین کشورها نوعی 

شکاف و درگیری ایجاد می کردند و کشورها و 

ملت ها در یک فضای سوءظن نسبت به هم قرار 

داشتند؛ به عنوال مثال فارس و عرب به عنوان دو 

قوم، فارس و ترک، ترک و عرب، فارس و لر، ترک 

و کرد، فارس و بلوچ، بلوچ و کرد و امثال این ها.

 این قومیت ها و ملت ها را با هم درگیر می کردند 

و از آن طرف هم کشورها را تحت عنوان کشورها و 

ملت های مستقل، با یکسری اختلافات مرزی،

سرزمینی و منابع قرار می دادند؛ به نحوی که در 

منطقه غرب آسیا هیچ کشوری نبود که با کشور 

همسایه اش بر سر یک جزیره  یا منطقه   یا یک سفره 

معدنی مثل گاز و نفت اختلافات سرزمینی نداشته 

باشد؛ بر این اساس فضای بین آن ها دائم   فضایی 

پرتنش بود و آمریکایی ها هم از این فضای تنش 

استفاده می کردند و به اسم حمایت  یا رفع اختلاف 

وارد می شدند و عنان اختیار این حکومت ها و 

دولت ها را به دست می گرفتند...

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی 
ترکیه، امیدوار است در انتخابات ۱۴ مه 
(۲۴اردیبهشت)، حکومت خود را وارد دهه 
سوم آن کند، اما با سخت ترین آزمون تاکنون 

در صندوق های رأی مواجه است.

رئیس اتحادیه صنف رســتــوران داران،
چلوکباب، آشپزخانه و حلیم پزان مشهد از 
جمع آوری ۲۵۵ واحد صنفی خود در سال۱۴۰۱
به دلیل گرانی ها، کاهش قدرت خرید مردم و 

ابلاغ نشدن نرخ نامه جدید خبر داد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت:
پنج مرکز دولتی و سه مرکز خصوصی فعال  در 
زمینه درمان ناباروری با بیمه سلامت قرار داد 
دارند که در سه سطح خدمات ارائه می دهند.

نی  ئیس تبلیغات جها ــلان ماسک، ر ی ا
،(NBCUniversal) «ان بی سی یونیورسال»
لیندا یاکارینو (Linda Yaccarino) را به عنوان 
مدیر اجرایی جدید توئیتر منصوب کرده است.

روز سرنوشت ساز ترکیه

ورشکستگی ۲۵۵ رستوران، آشپزخانه و چلوکبابی در مشهد

شناسایی ۹ هزار زوج نابارور در خراسان رضوی

جانشین ایلان ماسک در توئیتر کیست؟

یادداشت

سعدا... زارعی
کارشناس مسائل بین الملل

ظرفیت روابط منطقه ای در 
مواجهه با توطئه نرم دشمنان

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 
اعلام کرد

عضویت ۱۰هزار نوجوان مشهدی 
در باشگاه «مانا»

ــات حــوزه  ــدام یکی از اق

فــرهــنــگــی و اجــتــماعــی خبر

شهرداری مشهد در این 

دوره از مدیریت شهری،  

ایجاد باشگاه های مختلف بــرای اقشار 

مختلف جامعه است و در همین راستا یکی 

از باشگاه هایی که مورد توجه مشهدی ها 

قرار گرفته، باشگاه « مانا» است. این باشگاه 

که ویژه نوجوانان مشهدی ایجاد شده است،

اکنون بیش از ۱۰هزار عضو دارد و نوجوانان 

مشهدی که در این باشگاه عضو هستند،

تجربیات مختلفی را در عرصه های مختلف 

به دست می آورند.

 ۱۰هزارنوجوان مشــهدی عضو باشــگاه

«مانا» هستند

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی 

و فرهنگی شــهــرداری مشهد در جلسه 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 

اسلامی شهر مشهد به ارائــه گزارشی از 

باشگاه مخاطب محور «مانا» پرداخت و 

اظهار کرد: این باشگاه تخصصی، ویژه 

نوجوانان سیزده تا پانزده ساله  دختر و پسر 

است که با هدف تقویت و رشد مهارت 

اجتماعی این قشر از جامعه اجرایی شده 

است. یوسف اسماعیل زاده با بیان اینکه 

در این باشگاه به دنبال ایجاد تجربه های 

متنوع در موقعیت های اجتماعی هستیم،

گفت: فعالیت باشگاه «مانا» اواخر خرداد 

سال گذشته توسط فرهنگ سرای گفت وگو 

آغاز شده اســت.وی افــزود: در قالب این 

یشی متنوعی  ند ، نشست هم ا ه شگا با

نیز با فعالان تربیتی مختلف داشته ایم و 

اردوهای تجربه محور نیز برگزار کرده ایم.

اسماعیل زاده با بیان اینکه اکنون مخاطبان 

باشگاه اجتماعی «مانا» به حدود ۱۰ هزار 

نفر رسیده اند، تصریح کرد: همه برنامه های 

این باشگاه در قالب همکاری فرهنگ سرای 

گفت وگو با تشکل های فعال در این حوزه 

تعریف و اجرایی شده است.وی در ترسیم 

افق پیش بینی شده برای باشگاه «مانا» در 

سال۱۴۰۲، گفت: به دنبال این هستیم که 

در این باشگاه، دست کم به ۵هزار خانواده 

خدمات رسانی داشته باشیم، برنامه های 

اختصاصی در تابستان با محوریت کار 

و مهارت اجرایی کنیم و همچنین سایت 

باشگاه «مانا» راه انـــدازی شود.معاون 

فرهنگی و هــنری ســازمــان اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری مشهد افزود: برگزاری 

ــرای نوجوانان  ــای تجربه محور ب اردوهـ

دختر و پسر و همچنین تدوین برنامه های 

آموزشی و مشارکت با مدارس و تشکل ها 

از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای 

امسال است.

آغاز احیای حیاط کوچک سرای
 عزیزا... اف تا ۱۰ روز دیگر

معاون میراث فرهنگی اداره 

ــراث فرهنگی،خبر ــی ــل م ک

گردشگری و صنایع  دستی 

خراسان رضوی گفت: طرح 

استحکام بخشی و احیای حیاط کوچک 

سرای عزیزا... اف ارائه و برآوردهای لازم 

ــت و بــا مشخص شدن  ــده اس انــجــام ش

پیمانکاران، عملیات احیای این سرای 

تاریخی مشهد به احتمال زیاد تا ۱۰ روز 

دیگر آغاز می شود. به گزارش ایسنا، احسان 

زهره وندی اظهار کرد: البته تا قبل از اینکه 

مات  قدا ران مشخص شوند، ا پیمانکا

اضطراری انجام شده و بخش هایی را که قرار 

بــود سبک سازی شــود، اصــلاح کردیم.

همچنین در این زمینه مداخلات غیراصولی 

صــورت گرفته بــود که باید آن  را حذف 

می کردیم و این اقدام نیز انجام شده است 

و در نهایت طرح استحکام بخشی و احیای 

سرای عزیزا... اف نهایتا تا یک سال آینده 

به پایان خواهد رسید.

وی درباره اعتبار تأمین شده برای مرمت 

سرای عزیزا... اف گفت: برای مرمت این 

بنا حدود ۵ میلیارد تومان بودجه مشخص 

شده است. همچنین برای تهیه طرح 

استحکام بخشی حــدود ۴۰۰ میلیون 

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآراتومان هزینه شده بود.

اینفــــوشهــــر

ویژه برنامه های شهرداری در دهه ادب و حماسه

ویژه برنامه های پیش بینی شده 
از تاریخ ۲۴ اردیبهشت تا ۳ خرداد

آغاز مراسم بزرگداشت 
فردوسی

۲۴ اردیبهشت
ساعت ۱۶

تعداد خطوط ویژه 
منتهی به توس

۱۰ خط

برگزاری مسابقات 
کشتی با چوخه

رونمایی از نقشه 
گردشگری توس

برگزاری جشنواره بین المللی 
ایران و کشورهای حوزه نوروز

نمایش ویدئویی تصاویر 
سرداران شهید در آرامگاه

نصب تابلوی گویای 
شاهنامه

اکران ابیات فردوسی 
به صورت ملی و بین المللی

برگزاری تئاتر استاد صابری توسط 
هنرمندان مشهدی

۴ ادامه

هنرمندان مشهدی
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۱شنبه

۲۴  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۳ شــوال
شـــــماره ۳۹۴۰

۱شنبه
۲۴  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۳ شــوال
شـــــماره ۳۹۴۰

 امکان حرف زدن هنگام خواب دیدن
مغز ما حتی هنگام خواب هم فعال است و در زمان دیدن رؤیاهای شفاف می تواند کنترل 

شرایط را در دست بگیرد. ازاین رو، محققان به تازگی تلاش کرده اند با کمک یک زبان جدید 

انتقال مفاهیم در حین خواب شفاف را ممکن کنند.

نام این زبان Remmyo است که اجازه می دهد هنگام دیدن رؤیاهای 

شفاف با دیگران حرف بزنید!

برای مطالعه جزئیات این تحقیق  در سایت دیجیاتو کد را اسکن کنید.

جور واجور

 حکایت زن شاکی و ببر کوهستان

در روزگاران قدیـم در سرزمیـن 

گوگوریـو، زنـی زندگـی می کـرد 

کـه از شـوهر خـود شـاکی بـود.

روزی زن شـال و کلاه کـرد و نـزد 

راهـب کوهسـتان رفـت و پـس از 

ادای سلام و احترام از خلق و خوی 

ناپسـند و دسـت بزن و بی میلی و 

بـوی بـدِ شـوهرش گلـه کـرد و از او 

راه چاره جست. راهب کوهستان 

گفـت: مـن بـه تـو راهـی نشـان 

می دهـم کـه از طریـق آن شـوهرت را آدم 

کنـی و زندگـی خـود را از ایـن رو بـه آن رو 

تبدیـل کنـی، امـا شرط این اسـت که یک 

تـار سـبیل ماده بـبر کوهسـتان را برایـم 

بیـاوری. زن گفـت: ماده ببر کوهسـتان؟ 

همان ببر وحشی درنده که هرکه را بگیرد  

مـی درد؟ راهـب گفـت: بلـی. زن گفـت:

چیجوری؟ راهب کوهستان گفت: ایت ز 

یور بیزینس. زن از سرای راهب بیرون آمد 

و به خانه رفت و تا صبح فکر کرد. فردای 

آن روز تکـه گوشـت بزرگـی کبـاب کـرد و 

آن را دم درب غاری که ببر کوهسـتان در 

آن زندگـی می کـرد بـرد و آنجـا نشسـت.

بـبر از غـار بیـرون نیامـد. زن گوشـت را 

گذاشـت و بـه خانـه برگشـت. روز بعـد نیز 

زن ایـن کار را تکـرار کـرد. در آن روز بـبر از 

غـار بیـرون آمـد و نگاهـی بـه اطـراف کـرد 

و زن و گوشـت را دیـد، امـا اعتنایـی نکـرد 

و بـه درون غـار برگشـت. زن ایـن کار را 

روزهـا و روزهـا تکـرار کـرد، تـا آنکـه پـس از 

دو هفته ببر به زن نزدیک شـد و گوشـت 

را بـه دنـدان گرفـت و بـه درون غـار بـرد.

زن ایـن کار را نیـز روزهـا و روزهـا تکرار کرد 

تـا آنکـه پـس از دو مـاه بـبر هـرروز دم درب 

غـار بـه انتظـار زن می نشسـت و زن بـرای 

او غـذا می بـرد و دسـتی بـه سر و گوشـش 

می کشـید و نوازشـش می کـرد. زن و بـبر 

پـس از سـه ماه چنـان بـا یکدیگـر دوسـت 

شـدند، که هرروز باهم درددل می کردند 

و غیبت شوهرانشان را می نمودند 

و فایل هـای خصوصـی یکدیگـر را 

به هم نشان می دادند. تا آنکه زن 

یک روز به ماده ببر گفت: می شود 

یکی از سبیل هایت را یادگاری به 

مـن بدهـی؟ ماده بـبر گفت: قابل 

نـدارد خواهـر، همـه اش مـال تـو.

زن بـا ملایمـت تمـام، یـک تـار 

سـبیل از سـبیل های ماده بـبر را 

کنـد و در کیفـش گذاشـت و از او 

تشکر کرد. فردای آن روز، زن پس از آنکه 

غـذای بـبر را برایـش برد، به همراه سـبیل 

ماده بـبر بـه نـزد راهـب کوهسـتان رفـت و 

سـبیل را تحویل او داد. راهب کوهسـتان 

نگاهـی بـه سـبیل و نگاهـی بـه زن کـرد و 

ناگهـان سـبیل را در شـومینه انداخـت.

زن گفت: وا. من برای آن سبیل دویست 

کیلو گوشت هزینه کرده و سه ماه زحمت 

کشـیده بودم. راهب کوهسـتان گفت: تو 

هزینـه و صـبر و حوصلـه و محبـت کـردی 

و ماده ببر کوهسـتان، آن حیوان وحشـی 

درنده را رام سـاختی، آن وقت دوزار وقت 

و هزینـه نمی کنـی کـه شـوهر خـود را

 آدم کنی؟ 

زن بـه فکـر فـرو رفـت. راهـب کوهسـتان 

افـزود: در وجـود تـو نیرویـی هسـت کـه 

می تواند شعله های خشم را خاموش کند 

و چشـمه های محبـت را جـاری سـازد. بـه 

خانـه بـرو و محبـت خـود را نثـار شـوهرت 

کـن و همچنیـن بـه او بگـو یـک روز در 

میـان اسـتحمام کنـد تـا بـوی بـد ندهـد.

زن برخاسـت و از راهـب تشـکر کـرد و 

بـه خانـه رفـت تـا نصیحـت وی را بـه کار 

بنـدد. راهـب نیـز سـبیل ماده بـبر را ـ کـه 

تـوی شـومینه نینداختـه بود، بلکه به طرز 

هنرمندانه ای زیر تشـکش قایم کرده بود 

ـ در دیوار فایل کرد و به قیمت۸۰میلیون 

یـوان بـه یک کلکسـیونر جانوری فروخت 

و خاموش شـد.

استوری
 گرام

 رد کافه خالی

. لی بود فه کوچک خا یک کا

نزدیک شهرک. درست در مسیر 

پیاده آمدن های من که هربار دلم را 

مالش می داد. هیچ وقت آدمی توی 

آن نمی دیدم. جز همان سایه ای 

که پشت قهوه ساز کوچک می جلید 

یا گاهی پــای میکسر خاموش 

ایستاده بود و من فقط شانه اش 

ــدم. معلوم بــود کافه  را مــی دی

همیشه خالی است و از کسادی،

کسالت بار شده است. یک تخته سیاه 

کوچک هم داشت. جایی توی پیاده رو 

روی یک سه پایه زپرتی آن را می کاشت.

همیشه خدا هم خط خطی های گچی 

شلخته داشت. دلم برای کافه می سوخت.

دلم می خواست چیزی از آن بخرم. مثل یک 

وسوسه مدام می ماند. مخصوصا وقتی رد 

می شدم و نوشته های گچی تخته سیاه را 

می خواندم. تخفیف امروز ساندویچ الویه،

زیر آن هم نوشته ۵۰۰۰ تومان. بعد یک 

خط پررنگ روی آن کشیده و کنارش نوشته 

بود ۳۵۰۰ تــومــان. توی دلم می گفتم 

«لعنتی ورشکست نشی با هزاروپونصد 

تومن تخفیف» آن هم برای یک الویه که 

حتما چندروز توی یخچال مانده و عین 

همان سایه که فقط شانه اش را دیده ام 

به راه مشتری است. حتما وقتی  چشم 

نان را توی دست هایت نگه می داشتی 

هرقدر هم ساندویچ خور حرفه ای خوف 

و خفنی بودی باز هم بعد از دو دقیقه 

توی مشت هایت پودر می شد. این ها 

را می دانستم ولی دلم هربار برای کافه 

کوچک با تخته سیاهش که اوج خلاقیتش 

بود می سوخت. هیچ کودنی هم نبود که 

راهش را گم کند و بیاید اقلا از آن شانه 

نصفه که بقیه اش را یا پشت میکسر جا 

گذاشته یا پشت قهوه ساز، آدرسی چیزی 

بپرسد. یک بار با خودم عهد کردم اگر بعد 

از چهار روز دیدم مشتری دارد، کلا بیخیال 

قضیه شوم ولی اگر خالی ماند روز پنجم 

خودم بروم و یک کوفتی چیزی ازش بخرم.

روز پنجم، ای لعنت به آن روز پنجم که 

هرچه دست دست کردم نتوانستم بروم 

تو. به نظرم یک طلسمی چیزی 

بود که مانع می شد آدم ها بروند 

توی کافه. همان بود که نگذاشت 

روز پنجم سر حرفم بمانم وگرنه 

تا الان چیزی از آن کافه کوچک 

خریده بودم. این طوری دلم یک 

جای خالی نداشت. یک جای 

ــه گنجشک. ــدازه لان خالی انـ

چون آخرش کافه را جمع کردند 

و جایش لوازم بهداشتی باز کردند.

یک یاروی چاقی که صورت غبغب دارش 

همیشه زل زده بود به پیاده رو. هربار 

رد می شدم نگاهم می کرد. هربار که 

رد می شدم با اینکه مغازه گل منگلی 

رنگارنگی راه انداخته بود و این یاروی 

غبغبی چشم دریده همیشه زل می زد 

به من، باز هم کافه کوچک را می دیدم.

حالا باید بگویم یک کافه کوچک خالی 

هست که نیست. کافه و آن آدم تویش 

مثل سایه بعدازظهر توی کدری غروب 

محو شدند و من ماندم با این لانه توی 

دلم که هیچ گنجشکی ندارد. ساده و 

خالی. انگار توی دلم یک کافه کوچک 

خالی باز کرده اند که حتی فروشنده هم 

ندارد. حتی همان شانه بی ادامه را. برای 

همین یک روز راهم را کج کردم و یکهو 

رفتم توی مغازه لوازم بهداشتی. گفت «ها»

دلم خواست با مشت بزنم توی صورتش 

چون کافه کوچکم را اشغال کرده بود.

گفتم «مسواک می خوام» یک مشت 

مسواک پرت کرد روی شیشه ویترین و 

همه قیمت ها را دوسه برابر پراند. یک ساده 

ارزانش را برداشتم که می دانستم حداقل 

دوبرابر دارد حساب می کند و سریع آمدم 

بیرون ولی سبک بودم. حس می کردم 

آن حفره خالی دیگر توی دلم نیست.

انگار شرارت این چهارپایی که روی دوپا 

ایستاده بود افاقه کرد. عذاب وجدانم بابت 

آن کافه کوچک خالی که یک سایه توی 

آن می لولید، پاک شده بود. چون همیشه 

عادت داریم آدم ها را جای هم بگذاریم و 

خبط وخطاهای این یکی را پای آن یکی 

بنویسیم یا انتقام این را از آن بگیریم.

گنجشک 
و سنگ

 «شوق خدمت» در روز شلوغ فوتبال شهر!

از در و دیــوار آدم می ریخت. یکی برای ثبت نام 

ریاست فوتبال این شهر آمــده بود و دیگری 

«شوق  پا رکاب این خدمتگزار حرکت می کرد.

خدمت» از سر و رویشان می بارید. چه آن رفیق 

عزیز که برچسب فوتبالی بر پیشانی داشت و چه 

عزیزبازاری که اجناسش را در محل کسب ترک 

کرده و برای نجات فوتبال از دیو سیاه ناکامی 

آمده بود. آخرین روز مهلت نام نویسی نامزدی 

انتخابات ریاست هیئت فوتبال خراسان رضوی 

با ثبت نام دوازده تن همراه بود. دوازده نفری که 

بعد از یک هفته روز آخری هر طور بود خودشان را به 

ساختمان هیئت فوتبال استان، واقع در مجموعه ورزشی 

تختی رسانده بودند. رویارویی شان با هم لبخند بود و 

شبیه فیلمی که قبل از هر بازی لیگ برتر انگلستان در 

می آورند، ابتدایش دوستی و تهش منجر به خون می شد.

دست محبت «توخل» و «کونته» سرمربیان وقت چلسی و 

تاتنهام را که فراموش نکرده اید. ابتدای بازی جلو چشم 

دوربین ها به هم دست محبت دادند و آخر بازی با جنگ و 

خون کم مانده بود همدیگر را زیر چک و لگد بگیرند.

حکایت نامزدهای انتخابات هیئت فوتبال استان 

هم همین بود. در ساختمان هیئت به هم لبخند 

می زدند و در فضای مجازی و پشت صحنه برای 

یکدیگر شمشیر و درفش می کشیدند. به هر حال 

فهرست بلندبالای پانزده نفره نامزدهای خدمت 

، باید برای تأیید صلاحیت برود  به فوتبال شهر 

و بعد از این فیلتر باید دید کدامشان پا به عرصه 

رقابت نهایی می گذارد. در این میان از همین حالا 

بحث و جدل بر سر تأیید یا رد صلاحیت برخی از 

آن ها بالا گرفته است. آن چنان که همان روز هم در دفتر 

هیئت بلبشویی بود. یکی می گفت سابقه مدیریتی من 

روشن است و نیازی به مدرک ندارم، دیگری به دنبال 

تجمیع سوابق مدیریتی اش بود. گذشته از این حرف ها 

حالا فوتبال استان چشم انتظار برگزاری انتخابات است 

و باید دید در پایان، کدام یک از مشتاقان به خدمت، بدون 

چشمداشت به عایدات سفره فوتبال، پشت صندلی داغ 

ریاست هیئت فوتبال خراسان رضوی خواهد نشست.
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 ای پسر، بدان و آگاه باش و بهر گناهی مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر 

کسی گناه کند از خویشتن در دل عذر گناه او بخواه، که آدمی است و نخست 

گناه آدم کرد، چنانک من گویم:

.............. صد راه دلم از تو پشیمانی خورد گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد

.................... من آدمی ام گنه نخست آدم کرد جانا بیکی گناه از بنده مگرد

قابوس نامه/ عنصرالمعالی

مناجات و 
حکایات

 بسته اینترنت شما رو به گران شدن است!

وزیــر ارتباطات گفت: چون چند سال 

است قیمت بسته های اینترنت افزایش 

ــش قیمت آن  ی ــزا ف نیافته، احــتــمال ا

منطقی است.ما هم تصمیم گرفتیم به 

اینترنت از همان زاویــه ای نگاه کنیم که 

به بقیه مسائل نگاه می کنیم تا ببینیم 

آیــا افزایش قیمت آن منطقی اســت یا

 خیر!

 اگر با همان زاویه ای نگاه کنیم که به

پیاز نگاه می کنیم، قیمتش باید افزایش یابد چون 

هم پیاز موقع شکافتن و بازکردنش اشک آدم را 

در می آورد، هم سایت اینترنتی با این سرعت ها 

تا وقتی که باز می شود اشک را بر چشم ها جاری 

می کند.

 چنان تا بسته اینترنت می خریم هنوز آن 

آید که شما  ایم، پیامک می  استفاده نکرده 

۸۵ درصد بسته خود را مصرف کرده اید. دقیقا 

مثل همین چیپس هاست که وقتی بازش می کنیم 

داخلش هفت هشت تا برگه چپیس بیشتر نیست و 

باوجود حجم زیاد بسته چیپس، انگار قبلا زحمت 

۸۵ درصد خوردنش را یک نفر دیگر کشیده 

است.

 اگر هم با همان دیدی به اینترنت نگاه

کنیم که به آب شهری نگاه می کنیم،

می بینیم هم سرعت اینترنت، هم فشار 

آب سر صبح و آخر شب خیلی بیشتر است 

و هم استحمام و هم استفاده از اینترنت 

در این ساعات راحت تر است.

 اگر هم به چشم یخ به آن نگاه کنیم هم

یخ و هم اینترنت هردو شان چه استفاده 

بکنید، چه نکنید حجمش همین طور آب می شود.

 بسته های اینترنت حتی اگر به صورت اسمی

حجمشان خیلی بالا باشد، اما به خاطر سرعت 

کم، نمی توان از تمام ظرفیت آن استفاده کرد و 

دقیقا همانند همان مهریه های سنگین است.

یعنی احتمال اینکه به صورت کامل، هم ازسوی 

اپراتور داده شود و هم از سوی کاربر گرفته شود 

خیلی خیلی پایین است.

 خلاصه کلام اینکه حالا که اینترنت هم قرار

است گران شود، به چشم بقیه چیزها به آن نگاه 

کنیم و با آن کنار بیاییم.
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مشهد  روی  بوم نقاشی
محمد چناری هنرمند مشهدی است که بیش از ۲هزار تصویر از 

خیابان های مشهد را نقاشی کرده است.

برای مشاهده گزارش تصویری از آثار این هنرمند کد را اسکن کنید.

عکس روز

به امام رئوف(ع)  فقیه مردم دار، پناهنده
مروری کوتاه بر زندگی آیت ا... سیدعزالدین حسینی زنجانی، فقیه، مفسر قرآن، فیلسوف و از مراجع تقلید شیعه در سالروز وفاتش

سید عزالدین حسینی الموسوی زنجانی، آخرین 

بازمانــده از خانــدان زنجانــی بــود که امامت جمعه 

زنجان را برعهده داشت و راه اجدادش را در زمینه 

مرجعیــت و امامت جماعــت ادامه داد. نخســتین 

اســتاد او پــدرش میرزامحمــود حســینی بــود 

ــتش  ــی دس ــوزوی و تربیت ــه دروس ح که در زمین

ســیک  ن تحصیــلات کلا زمــا   هم   گرفــت و   را

ــری  ــدی خان وزی ــزد میرزامه ــه را ن ــان فرانس و زب

ادامه داد.

در بیست ســالگی به قــم رفــت و شــاگرد درس 

خــارج ســیدمحمدحجت کوه کمــره ای شــد. اقامــت 

چهارده ســاله او در قم، به ارتبــاط صمیمانه اش با حضرت 

امام خمینــی(ره) منجــر شــد؛ تا جایی کــه با دســتگیری 

امــام در خــرداد۱۳۴۲، آیــت ا... زنجانــی به بــالای منــبر 

رفــت و بابــت عــرض ارادت به ســاحت امــام،۴۵روز روانــه 

زنــدان شــد. کتــاب یادداشــت های زنــدان، حاصــل 

ــا  ــت؛ ام ــس اس ــان در دوران حب ــته های ایش دست نوش

قــم هماننــد بســیاری از علــما مقصــد آخــر تحصیــل نبــود 

ایــن شــهر، عــزم  و پــس از چهــارده ســال اقامــت در 

عراق کرد.

او کــه در آن روزهــا شــاگرد آیــت ا... سیدمحمدحســین 

طباطبایی بــود، هنگامــی که از مهاجرت به نجف 

ســخن گفــت، آیــت ا... طباطبایــی بیــان کــرد:

ــت» ــل اس ــل حاص ــما تحصی ــرای ش ــف ب «نج

(به معنــای به دســت آوردن چیــزی که از قبل 

موجــود بــوده اســت).

ــان در مصاحبه ای هنگام پاسخ به سؤال  ایش

خبرنــگار که پرســیده بــود از شــاگردان 

ــاره  ــی اش ــه کس ــود به چ ــته خ برجس

بار  کنیــد، بــرای نخســتین  می 

از عنوان «امام زنجانی» درباره 

آیــت ا... زنجانــی یــاد کرده 

بودنــد:«مقــام علمــی 

حاج ســید عزالدین،

بــرای مــردم مجهــول اســت. ایشــان بســیار 

دارای مراتــب عالــی علمــی  زحمت کشــیده و 

هســتند».

امــا اقامــت آیــت ا... زنجانــی در نجــف، بیــش از دو 

ســال دوام نیــاورد و پــس از آن به علــت بیماری پدر،

به زنجان بازگشــت و پس از درگذشــت پدر، تصدی 

ــه  ــد امام جمع ــید را که جداندر ج ــجد س ــور مس ام

آن بودنــد، برعهــده گرفت.

 هم زمان به تدریس در حوزه علمیه زنجان مشــغول 

ــام  ــن ای ــه حســینی را در همی ــای کتابخان شــد و بن

برپــا کــرد تا در تــلاش بــرای احیــای حــوزه علمیــه زنجــان 

و گســترش زمینه هــای علمــی، دِیــن خــود را نســبت 

به زادگاهــش ادا کــرده باشــد.

سال۱۳۵۰ هم زمان با بازگشت شــاه به ایران، سخنرانی 

شــدید اللحن ایشــان در مقابلــه با رژیــم پهلــوی، مســیر 

زندگــی اش را تغییــر داد و پــس از آنکــه مدتــی به حبــس 

به مشــهد تبعیــد   ۵۱ خانگــی محکــوم بــود، در سال

ــرد. ــهر آغاز ک ــن ش ــاری اش را به ای ــرت اجب ــد و مهاج ش

حکــم او تا پیــروزی انقــلاب ادامــه داشــت؛ امــا پــس از آن 

در حالی کــه مفتخر بــود به امام رضا(ع) پنــاه آورده، در این 

شــهر مانــد و در نودوسه ســالگی در جــوار امــام 

هشتم(ع) به ملکوت اعلی پیوست و در دارالزهد 

خــاک ســپرده حــرم مطهــر رضــوی به 

 شد.

ارتحــال ایــن فقیــه عالی قــدر، فقــدان 

ناپذیــری بــود؛ مجتهــدی آگاه  جبران 

به زمانه که با اســتعانت از برهان های عقلی 

و خردورزی، شاگردان بسیاری را تربیت 

کرد و در مقام اسوه حسنه ای برای 

اهــل ایــمان و علــما و فقیهــان،

ر  د   ز ســا   شت نقشــی سرنو

تحولات سیاسی و اجتماعی 

اقشــار گوناگــون جامعــه 

ایفا کرد.
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او کــه در آن روزهــا شــاگرد آیــت ا... سیدمحمدحســین 

 هنگامــی که از مهاجرت به نجف 

 طباطبایــی بیــان کــرد:

ــت» ــل اس ــل حاص ــما تحصی ــرای ش ــف ب نج

(به معنــای به دســت آوردن چیــزی که از قبل 

ــان در مصاحبه ای هنگام پاسخ به سؤال  ایش

خبرنــگار که پرســیده بــود از شــاگردان 

ــاره  ــی اش ــه کس ــود به چ ــته خ برجس

بار   بــرای نخســتین 

» درباره 

 زنجانــی یــاد کرده 

مقــام علمــی 

شــهر مانــد و در نودوسه ســالگی در جــوار امــام 

هشتم(ع) به ملکوت اعلی پیوست و در دارالزهد 

خــاک ســپرده حــرم مطهــر رضــوی به 

 شد.

ارتحــال ایــن فقیــه عالی قــدر

ناپذیــری بــود جبران 

به زمانه که با اســتعانت از برهان های عقلی 

و خردورزی،

کرد و در مقام اسوه حسنه ای برای 

اهــل ایــمان و علــما و فقیهــان

ر  د   ز ســا   شت نقشــی سرنو

تحولات سیاسی و اجتماعی 


